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The moral aspects of servitude make one of the fundamental themes in the Holy Quran; 
through a systematic outlook, appreciation of its moral teachings become easier. Piety is 
the most basic value in the moral teachings of servitude to and before God. The present 
descriptive-analytical study focuses first on discovering and giving definitions of piety in 
the servitude-oriented construct as indicated in the Holy Quran, including its elements, 
principles, and aims, followed by the relation of piety and the elements of this structure 
based on such tafsirs as al-Mizan, al-Minar, Fi Zilal al-Quran, and al-Kashshaf. 
Comparison reveals that they share in many points. Piety is an element basic to 
epistemology, theology, anthropology, and cosmology; hence an important element in 
the formation, preservation, and improvement of one's outlook, moral inclinations, and 
moral code of conducts. Continuation and improvement of piety is essential for 
achieving elementary, intermediate, and ultimate aims. According to Quranic verses, 
worshipping God is an elementary aim, piety is the intermediate aim, and getting well 
nigh to God is the ultimate aim. 

Keywords: Moral system, servitude moralities, ethical basics, ethical principles, ethical 
aims, piety.   
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  شالودة نظام اخلاق بندگي قرآن با تأكيد بر تفاسير فريقين
  سمیّه کتابی|      یمیسیده وحیده رح

 ٠٩/٠۵/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ٠۶/٠١/١٣٩٩تاریخ دریافت: 

  چكيده
منـد، فهـم و تحليـل روابـط      ترين مباحث قـرآن اسـت. در فضـايي نظـام     اخلاق بندگي، يكي از زيربنايي

ق بندگي، هاي اخلا ترين ارزش در آموزه شود. كليدي تر انجام مي هاي اخلاقي قرآن كريم، عميق آموزه
منظور كشف و تبيـين جايگـاه تقـوا در نظـام اخـلاق بنـدگي قـرآن، بـا روش          تقواست. در اين نوشتار به

مبـاني،  «شكل، شـامل   صورت ساختاري مخروطي تحليلي، ابتدا نظام اخلاق بندگي در قرآن به- توصيفي
تفاسـير فـريقين ماننـد     شود و سپس رابطة تقوا و اجزاء اين نظام، با تأكيـد بـر   مطرح مي» اصول و اهداف

دهـد كـه در    گـردد. تطبيـق ايـن تفاسـير نشـان مـي       الميزان، المنار، في ظلال القرآن و كشاّف تبيـين مـي  
موضوعات مورد بحث، مشابهت زيادي ميـان آنهـا وجـود دارد. تقـوا لازمـة موضـوعاتي بنيـادين ماننـد         

و از عوامل مهم در ايجاد، حفظ و شناسي  شناسي، ارزش شناسي، جهان شناسي، خداشناسي، انسان معرفت
اي،  ارتقاء اصول بينشي، گرايشي و رفتاري است. استمرار و ارتقاء تقوا براي رسـيدن بـه اهـداف مقدمـه    

هـدف ميـاني، و   » تقـوا «هدف مقدماتي، » عبادت خدا«مياني و غايي ضروري است. طبق تصريح آيات، 
  شود.  هدف غايي محسوب مي» قرب الهي«

  نظام اخلاقي، اخلاق بندگي، مباني اخلاق، اصول اخلاق، اهداف اخلاق، تقوا.  :واژگان كليدي

                                                                                                                   
 دانشگاه قم   |    ثیگروه علوم قرآن و حد یعلم اتیو عضو ه اریاستادsvrahimi@yahoo.com 
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  مقدمه
بـه   ترين كتاب آسـماني و منشـوري جهـاني، باتوجـه     عنوان آخرين و كامل قرآن كريم به

شـك،   هاسـت كـه بـي    اي از آمـوزه  هدف خلقت و غايت زندگي انسـان، مشـتمل بـر مجموعـه    
تـرين   قـي بـا محوريـت اخـلاق بنـدگي اسـت. يكـي از مهـم        هـاي اخلا  ترين آنهـا آمـوزه   اصلي

شناختي، نظام اخلاقي در مجموعة آيات است كه در  موضوعات اصلي در حوزة مطالعات قرآن
هاي اخلاقي قرآني ساختار طولي دارند يا  بطن خود سوالاتي نهفته دارد، ازجمله اينكه آيا آموزه

در همين نقطه بايد گفت كه كشف نظام اخلاق  هستند؟ عرضي و يا اصولاً فاقد ساختار منظمي 
كنـد، و غفلـت از نگـاه سـاختاري و      طور كامل روشن مـي  را به» بنده«بندگي در قرآن، تكليف 

 سازد.  منضبط به منظومة اخلاق، طي مسير بندگي و دستيابي به هدف غايي اخلاق را دشوار مي

قرآن و تبيين ارتباط بين تقـوا  هدف اين پژوهش اشاره به ساختار نظام اخلاق بندگي در 
هـاي   مند در ايجاد فضـايل و ارزش  اي براي كشف ساختار نظام و اجزاء اين نظام است تا زمينه

تحليلي، بعد از شـناخت  - اخلاق بندگي ايجاد نمايد. بدين منظور، اين نوشتار با روش توصيفي
 با تقوا بررسي خواهد شد. مفاهيم، ضمن تبيين مباني، اصول و اهداف، رابطة هركدام از آنها 

» جايگـاه تقـوا در نظـام اخـلاق بنـدگي قـرآن      «و اما دربارة پيشينة اين پژوهش؛ پيرامون 
هـايي همچـون    تأليف مستقلي يافت نشد، امـا دربـارة اخـلاق و نظـام اخـلاق در قـرآن كتـاب       

ر درآمـدي ب ـ «(جـوادي آملـي) و   » مبادي اخلاق در قرآن«(مصباح يزدي)، » اخلاق در قرآن«
» سـازواره نظـام اخلاقـي در قـرآن    «زاده)؛ و همچنين مقالاتي ماننـد   (سراج» نظام اخلاقي قرآن

نظـام اخلاقـي از منظـر قـرآن     «ش) و 1391، 69هـاي قرآنـي، شـماره    (هاشمي، نشرية پـژوهش 
  اند. درآمدهرشتة تحرير  ش) به1389، 2طلب، نشرية مطالعات تفسيري، شماره (رضوان» كريم

 مفهوم شناسي -1

اختصار دربـارة مفـاهيم كليـديِ     پيش از ورود به مباحث اصلي، لازم است توضيحاتي به
  ربوط به اين نوشتار، ارائه شوند.م

  نظام اخلاق بندگي -1-1
اي از مفاهيم است كه مـرتبط و هماهنـگ بـاهم، در راسـتاي رسـيدن بـه        نظام، مجموعه
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ايــن مفــاهيم، پيونــدي  معنــاداراي و  هــدفي واحــد، بــا يكــديگر تعامــل دارنــد؛ ارتبــاط شــبكه
  ).89ش، ص1388كشد (واسطي،  تصوير مي ناگسستني بين آيات را به
معناي خوي، طبع و سرشت آمده است كه جنبة باطني دارد،  به» خلُق«اخلاق در لغت از 

كنـد   معناي ايجاد و احـداث كـه مفهـوم آن بـر هيئـت ظـاهري دلالـت مـي         به» خلَق«برخلاف 
). اخلاق، ملكات نفسانى و هيئĤت روحى اسـت كـه   158و  157ص ،5ش، ج1375(طريحي، 
شود كارها، زشت يا زيبا، به آسانى از نفس متخلق به اخـلاق خـاص، نشـئت بگيـرد      باعث مى

بـر صـفات و ملكـات راسـخ در نفـس، افعـال اختيـاري         ). علاوه41ش، ص1360مسكويه، (ابن
توانند موضوع علم اخـلاق   و مي متصف به خوب و بد در سعادت و شقاوت انسان نقش دارند

  ).240ش، ص1394يزدي،  د (مصباحنباش
اسـت؛  » حـر «و در لغت، خلاف » عبد«، مصدري از ريشة »بندگي«عبوديت معادل عربي 

). در تبيـين  48، ص2تـا، ج  يعني كسي كه در ملكيت ديگري قرار دارد (فراهيدي، بي» عبد«و 
دليل، تنها خداوند سـبحان كـه    همين آيد. به يمفهوم عبوديت نهايت تذلل، خضوع و فروتني م

/  542ق، ص1412اصـفهاني،   نهايت كمال و فضـيلت را دارد، شايسـتة بنـدگي اسـت (راغـب     
اي متصل به سعادت و كمال  بنابراين اخلاق بندگي سررشته ).13، ص1ق، ج1407زمخشري، 

   است.» بنده«

  تقوا -1-2
خويشتن از مطلق محظـورات اسـت، اعـم     معناي حفظ به» وقي«تقوا اسم مصدر از ريشه 

ــات   ــات و مكروه ــن(از محرم ــارس،  اب ــب 131، ص6م، ج1979ف ــفهاني،  / راغ ق، 1412اص
يافتگان هستند كـه خداونـد متعـال در قلوبشـان، اهتـداء را       ). افراد باتقوا هدايت531و  530ص

). تقـوا خصوصـياتي دارد كـه برحسـب     35، ص 1ق، ج1407خلق كـرده اسـت (زمخشـري،    
شود و قدر جامع آنها پرهيـز از محرمـات شـرعي و عقلـي، توجـه بـه حـق،         وارد، مختلف ميم

سوي مجراي طبيعي و متعـارف اعمـال حركـت كـردن اسـت       سازي عمل، و به التفات به پاك
تـوان بـه چنـد محـور      بندي كـاربرد تقـوا مـي    ). در جمع184، ص 13ش، ج1368(مصطفوي، 
معنايي به شمار  هم متصلِ هاي به واژه نيستند بلكه شبكه محورها معاني مختلفاين  ؛اشاره كرد

  آيند: مي
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منظـور حفاظـت از    ترسد بـه  قرار دادن حائل و مانع مادي ميان خود و آنچه از آن مي - 1
سورة اعراف نيز تقـوا ماننـد لبـاس انسـان را از      26در آية » لباس التقوي«گزند آن؛ در عبارت 

  ند.  ك زشتي گناهان و خطرات حفاظت مي
اعَةِ شَيْ«ترس از قهر يا عذاب؛ مانند آية  - 2 مْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّ

ُ
ک بَّ قُوا رَ اسُ اتَّ ھَا النَّ یُّ

َ
 »ءٌ عَظـیمٌ  یا أ

  ) اين ترس آميخته به احترام، محصول آگاهي در برابر عظمت خداوند است.1(حج:
؛ اين معنا، در كنار تقـوا  گناهرعايت اوامر و نواهي خداوند يا عمل به طاعت و ترك  - 3

  ، آشكارترين معناي تقوا در قرآن است.  »خداترسي«معناي  به
نوعي حالت قلبي و ملكة نفساني؛ حصول اين معنا، منوط به تبعيت از اوامر و نـواهي   - 4

تا حال به ملكه تبديل شود. پس عمل بـه طاعـت و اجتنـاب از     خداوند و مداومت بر آن است
مْ «معصيت، شرط لازم براي رسيدن به تقواست. تعبير 

ُ
ک قُون لَعَلَّ ) بر اين معنـا دلالـت   21(بقره:»  تَتَّ

 دارد.  

معاني مذكور با يكديگر ارتباط تنگاتنگي دارند؛ ترس از عذاب خداوند (معنـاي دوم)،  
خود و عـذاب الهـي سـپري     شود تا فرد ميان اهي او (معناي سوم) ميموجب رعايت اوامر و نو

ملكـه   مؤمنتدريج تقوا در قلب  قرار دهد (معناي اول) و با تبعيت از اوامر و نواهي خداوند، به
منـد   شـكل معنـادار، مبـين نظـام     اتب تأثيرگذار بر يكديگر بهاين سلسله مر )شود (معناي چهارم

  بودن مفاهيم در قرآن است.  

 ساختار نظام اخلاقي -1-3

نظام اخلاقي از سه بخش مباني، اصول و هدف تشكيل شده است. مراد از مباني، هسـت  
بـا آنهـا؛    ها؛ مراد از اصول، بايدها و نبايدها و خوب و بدهاي اخلاقي و رفتاري مرتبط و نيست

  )45تا  42ش، ص 1397زاده، و مراد از هدف، نتايج بايدها و نبايدهاي اخلاقي است (سراج
مراتبـي   شـوند بلكـه در سلسـله    مفاهيم اخلاق بندگي در محـدودة خاصـي متوقـف نمـي    

بـالا.   هـاي مترتـب، روابطـي طـولي دارنـد و حركتـي روبـه        گيرند. اين شبكه وار قرار مي شبكه
شـوند و   هايي دارند كه از مراتب پـايين شـروع مـي    تبيين اين مفاهيم، توصيهعلماي اخلاق در 

  دهد.   فرد با تلاش خود را در درجات بالاي اين مفاهيم قرار مي
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نظام اخلاق بندگي در قرآن ساختاري مخروطي شكل دارد كه مبـاني قاعـدة مخـروط،    
. در ايـن نظـام، فضـايل    دهنـد  ها بدنة آن، و اهداف رأس مخروط را تشكيل مي اصول و ارزش

يابنـد   شوند و ارتقاء مـي  پشتوانة مباني و اصول اخلاقي در روابطي منسجم، ايجاد مي اخلاقي به
تا انسان در سيري صعودي به هدف نهايي برسد. در اينجا به بررسي مباني، اصـول و اهـداف و   

    پردازيم. هاي هركدام از آنها مي زيرشاخه

 مباني -الف

ظام اخلاقي بر اساس آيات مربوط به اخـلاق بنـدگي بررسـي و بسـط     طرح كلي مباني ن
عنوان ركن تأثيرگذار در اين مبـاني، خواهـد آمـد.     شود. بعد از تبيين مباني آن، تقوا به داده مي

اخـذ  » تحليلي بر ساختار نظام اخلاقي در اديـان «بندي ذيل، از مقالة  ذكر است كه تقسيم به لازم
   ).118تا  116ص ش،1394حسيني، (شده است 

  شناسي معرفت 1-الف
هاسـت كـه توصـيفي از امكـان شـناخت،       فرض اي از پيش شناسي مجموعه مباني معرفت

كنـد   حدود، خصوصيات، منـابع و ابزارهـاي معرفتـي تأثيرگـذار در اخـلاق بنـدگي ارائـه مـي        
  ).14ش، ص 1398 (صالحي، 

ت الهـي، تأييـد و تأكيـد بـر     ها براي اهل تقوا، جهت تأمل در طبيعت و خلق ـ تذكر نشانه
ـماواتِ وَ   إِنَّ فـي«امكان وقوع شناخت يقيني است:  ـهُ فِـي السَّ ھـارِ وَ مـا خَلَـقَ اللَّ یْـلِ وَ النَّ اخْـتِلافِ اللَّ

قُونَ  رْضِ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّ
َ
اند (زمخشـري،   انديشي و تدبر دعوت شده ) متقين به عاقبت6(يونس:» الأْ

هـاي   تواننـد در آيـات، نشـانه    شـوند مـي   كه به تقوا متصـف مـي   مي). قو329، ص2ق، ج1407
  بيابند و ساختار معرفتي خود را استحكام بخشند. محكمي 

)، 733ق، ص1412اصـفهاني،   عنوان بيـان عميقـي از خـردورزي خـالص (راغـب      لبُ به
لْبابِ «شناسي است. در آية  ازجمله ابزار معرفت

َ
ولِي الأْ

ُ
هَ یا أ قُوا اللَّ مْ فَاتَّ

ُ
ـهُ إِلَـیْک نْزَلَ اللَّ

َ
ذینَ آمَنُوا قَدْ أ الَّ

شـود. منظومـة    ) به صاحبان لُـب و عقـل خـالص دسـتور تقـواورزي داده مـي      10(طلاق:» ذِکْراً 
ــه   ســه ــان، ب ــوا، خــردورزي و ايم ــه تق ــبكه گان ــدگي   شــكل ش ــامي از بن ــيم نظ اي خــود، ترس

 ).560، ص4ق، ج1407است.(زمخشري، 

ـلِّ «وصـف   و قرآن كريم بهباشد  نيازمند هدايت مي انسان براي طي مسير بندگي
ُ
تِبْیانـاً لِک
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) توصـيف شـده اسـت. قـرآن كـريم جـز هـدايت عمـوم مـردم شـأنى نـدارد            89(نحـل: » ءٍ  شَيْ
ــايي،  ــري،  469، ص12، جش1374(طباطب ــي،  108، ص14ق، ج1412/ طب ، ش1364/ قرطب

خـود نهـاد    عهـدة رسـولان   ). خداوند وظيفة ابلاغ و تبيين وحـي خـويش را بـر   164، ص10ج
) و ولايت بلافصل ائمـة  59)، و اين مسير با اطاعت از خدا و رسول(ص) (نساء:64و  44(نحل:

    ).55يابد (مائده: معصومين(ع) ادامه مي

  شناسي تقوا و معرفت -1 -1 -الف
تـرين شـرط    رو مهـم  شـود، ازايـن   يعني قـدرت تشـخيص مـي   » فرقـان«تقوا، سبب ايجاد 

مْ فُرْقانـاً «تقوا است:  معرفت در قرآن،
ُ
هَ یَجْعَلْ لَک قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ ھَا الَّ یُّ

َ
). فرقـان  29(أنفـال: » یا أ

معناي علم صحيح و حكم حق است؛ علم وسيلة خـروج از كفـر، ظلمـت، باطـل و      در اينجا به
ي، اثـر  ). ايـن فرقـان و رهـايي از گمراه ـ   648و  647، ص9ق، ج1414رضا،  غيره است (رشيد

تقوا است، زيرا براي دستيابي به فرقـان و شـناخت درسـت بايـد بتـوان از ابـزار شـناخت بهـرة         
  صحيح برد.

كـه ادراك صـحيح    طـوري  اطلاق آيه دالّ بر تأثير تقوي در فهم و شهود قلب اسـت بـه   
ـهَ یَ «شـود و   مفاهيم ذهني و ديدن حقايق عيني در پرتو تقـوي محقـق مـي    ـقِ اللَّ جْعَـلْ لَـهُ وَ مَـنْ یَتَّ

جـوادي   / 92، ص1ق، ج1415كاشـاني،   كنـد (فـيض   ) نيـز آن را تأييـد مـي   2(طلاق:» مَخْرَجَاً 
). از آثار تقوا رهـايي و نجـات از تمـامي غـم و انـدوه دنيـا و       268و  267ش، ص1393آملي، 

هـاي دنيـوي و اخـروي     )؛ ايـن رهـايي از دام  555، ص4ق، ج1407آخرت است (زمخشـري،  
عنوان رابط بين خـدا   رو، رسولان الهي به سان به زي بندگي الهي درآيد. ازاينشود ان باعث مي

قُوا «زدايي از عقول و فطرت را دارند. همچنين آية  و بندگان، مسئوليت ابلاغ وحي و غفلت فَـاتَّ
طیعُونِ 

َ
هَ وَ أ ) تكرار اطاعت و تقوا جهت تأكيد و اقرار گرفتن از مخاطبـان آيـه   108(شعراء:» اللَّ

   ).324ص ، 3ت (همان، جاس

  خداشناسي 2-الف
يـزدي،   در ساختار نظام اخلاق بندگي، تحقق ايمان، بر شناخت متوقـف اسـت (مصـباح   

رْسَـلْنا فـیھِمْ «رو دعوت انبياي الهي بـر توحيـد اسـتوار بـوده اسـت:       )، ازاين53ش، ص1393
َ
فَأ

مْ مِنْ إِلهٍ 
ُ
هَ ما لَک نِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
قُونَ  رَسُولاً مِنْھُمْ أ  فَلا تَتَّ

َ
  ).32(مؤمنون:» غَیْرُهُ أ
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پـذير اسـت.    واسـطه) امكـان   واسـطه) و حضـوري (بـي    شيوة حصولي (بـا  شناخت خدا به
وسيلة مفاهيم ذهني و ازطريق مدلول لفظـي آيـات قـرآن بـراي انسـان       شناخت و معارفي كه به

انـد (همـان،    آمـده دسـت   واسطة مفـاهيم يـا عبـارات بـه      شود، حصولي است؛ زيرا به حاصل مي
كننـد. هـر واسـطه و     )، مانند آياتي كه صفات ذاتـي و فعلـي خداونـد را بيـان مـي     78تا  73ص

واسـطة يـك واقعـه     تبييني، شناخت حصولي را در پي دارد؛ تبيين و معرفت به نصرت الهـي بـه  
ةٌ فَاتَّ «تاريخي در آية  ذِلَّ

َ
نْتُمْ أ

َ
هُ بِبَدْرٍ وَ أ هَ وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّ ساز دسـتور   ) زمينه123عمران: (آل» قُوا اللَّ

شان فراهم آمد، بايد انديشـه كننـد تـا ايـن فضـا       به تقوا شده است؛ در فضايي كه در بدر براي
  رهاوردي داشته باشد كه شناخت و باور توحيدي آنها را تقويت نمايد.

رْب«مفسران فريقين با استدلال در آيات 
َ
 أ
َ
جْنِ أ هُ الْواحِدُ یا صاحِبَيِ السِّ مِ اللَّ

َ
قُونَ خَیْرٌ أ ابٌ مُتَفَرِّ

هُ بِھا مِنْ  نْزَلَ اللَّ
َ
نْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أ

َ
یْتُمُوها أ سْماءً سَمَّ

َ
ارُ * ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أ مُ إِلاَّ الْقَھَّ

ْ
سُلْطانٍ إِنِ الْحُک

ـاهُ... لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّ
َ
مَرَ أ

َ
هِ أ الوهيت آلهه و اثبات ) شناختي حصولي دال بر نفي 40و39(يوسف:» لِلَّ

ق، 1414رضـا،   / رشـيد 164، ص 3ق، ج1418 انـد (بيضـاوي،   توحيد در عبوديت ارائـه كـرده  
) هرچند اشكالاتي بـر نحـوة برخـي اسـتدلالات وارد اسـت (طباطبـايي،       310تا 307، ص12ج

  نتيجة آن مقبول است.   )، اما كليت مطلب صحيح، و245تا  242، ص11، جش1374
شـود   مـي  اي براي انسان حاصل در خداشناسي حضوري، معرفت الهي بدون هيچ واسطه

). انسان با فهميدنِ نيازمندي مطلقش به خداوند، حقيقت ربوبيت را دريافتـه  173و172(اعراف:
دليل، در ايـن آيـات، توحيـد در خالقيـت، ربوبيـت و الوهيـت امـري فطـري اسـت.           همين و به
). برخي از مفسران، اين آيات را دالّ بـر شـهود حضـوري بـر     56ش، ص1393يزدي،  صباح(م

  اند: غير از دنيا تلقي كرده  مبناي دريافت عيني و قلبي در عالمي
صورت موجـودات   يك. در عالم ذر، خداوند هنگام آفرينش آدم(ع) تمام اولاد او را به

، 5ق، ج1419حـاتم،   ابـي  ) بازگشـتند (ابـن  ريزي درآورد كه بعد از اخذ ميثاق به صلب آدم(ع
  ).1392، ص3 ق، ج1425/ سيدقطب،  76، ص9ق، ج1412/ طبري،  613ص

دو. در عالم ملكوت كه موطني قبل از موطن ظاهري محسوس است، بر ربوبيت خـدا و  
  ).419تا  416ص 8ش، ج1374عبوديت انسان، ميثاق بسته شد (طباطبايي، 

آملـي،   قدم بر تكليف است، اخذ ميثاق واقع شد (جواديسه. در عالم عقل و وحي كه م
  )131و  130، ص24ش، ج1393
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هـاي   برخي نيز اين شناخت را شهود حضوري مبتني برعقـل و فطـرت، بـر اسـاس نشـانه     
ق، 1407انـد (زمخشـري،    ربوبيت خدا در حيات دنيايي و آية مذكور را از باب تمثيـل دانسـته  

   ).387ص ،9ق، ج1414/ رشيدرضا،  176، ص2 ج

  خداشناسي و تقوا -1-2 -الف
در شناخت حصولي و حضوري، خداشناسي مقدمة خداپرستي و خداپرستي مقدمة تقوا 

تعالي در انسان احساس محبت  است؛ زيرا شناخت عظمت الهي و اوصاف جلال و جمال باري
ب ) و خـوف از نافرمـاني ازخـداي صـاح    28كنـد (فـاطر:   و خضوع در برابر خداوند ايجاد مـي 

لــینَ «شــود. در آيــة  جــلال منجــر بــه پرســتش خداونــد مــي وَّ
َ
ــةَ الأْ ــمْ وَ الْجِبِلَّ

ُ
ــذي خَلَقَک قُــوا الَّ » وَ اتَّ

تواننـد بـه شـناخت حضـوري خـالق هسـتي        ) افراد بر اساس فطرت الهي خود مـي 184(شعراء:
ده است كـه  ها را با فطرتي آفري دست يابند. همچنين امر به تقوا در برابر خدايى است كه انسان

، 15ش، ج1374نمايـد (طباطبـايي،    كند و به توحيـد در عبـادت دعـوت مـي     فساد را تقبيح مي
  ).442و441ص

ـاسُ «نتيجة اين تقوا، پرستش خداوند است؛ عبوديتي كه ارتقاءبخش تقوا است:  ھَـا النَّ یُّ
َ
یَا أ

مْ لَعَ 
ُ
ذینَ مِنْ قَبْلِک مْ وَ الَّ

ُ
مُ الَّذي خَلَقَک

ُ
ک بَّ قُونَ اعْبُدُوا رَ مْ تَتَّ

ُ
ک ). ايـن عبوديـت بـراي مؤمنـان،     21(بقـره: » لَّ

ازياد و اقبال به آن و ثبات قـدم در آن اسـت...ازدياد در عبوديـت هـم همـان عبوديـت اسـت        
كند تـا مقـدمات    ). بنابراين، تقوا ابزار شناخت را كارآمد مي90، ص1ق، ج1407(زمخشري، 

بـاطن و خلـوص در عبـادت شـود و      شناخت حصولي خداوند فـراهم گـردد و باعـث صـفاي    
  شناخت حضوري را محقق كند.  

  شناسي انسان 3-الف
تـرين مبـاني    اسـاس، مهـم   رابطة انسان با خدا در قرآن رابطة عبـد و معبـود اسـت. بـراين    

هـاي قـرآن عبارتنـد از مركـب بـودن انسـان از جسـم و روح، كرامـت          شناختي درآموزه انسان
  ).231ش، ص1390ت (رهنمايي، (ذاتي و اكتسابي)، اختيار و فطر

تركيـب انسـان از جسـم و روح در برخـي      ؛مركب بودن انسان از جسـم و روح 
ةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصـالٍ مِـنْ حَمَـإٍ مَسْـنُونٍ*فَإِذا «آيات مطرح شده است: 

َ
كَ لِلْمَلائِک بُّ وَ إِذْ قالَ رَ

یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحي ناهُ خَلْقـاً «) همچنـين آيـة   29و28(حجـر: » وا لَهُ سـاجِدینَ فَقَعُ   سَوَّ
ْ
نْشَـأ

َ
ثُـمَّ أ
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اي متمايز از سـاير   كند كه با نفخة الهي، انسان به مرتبه ) به اين نكته اشاره مي14(مؤمنون:» آخَرَ 
/  187، ص3ق، ج1407/ زمخشـري،   8، ص18ق، ج1412موجودات رسـيده اسـت (طبـري،    

)؛ پــس تقــوا باعــث ارتقــاء روح و كمــال بنــدگي انســان  2459، ص4ق، ج1425ســيدقطب، 
  شود.   مي

، 10ش، ج1368معنــاي پيراســتگي از پســتي اســت (مصــطفوي،  ؛ كرامــت بــهكرامــت
  يابد: ). بر اساس آيات، كرامت الهي مختص انسان، با دو ماهيت متفاوت تحقق مي46ص

مـراد از آن، عقـل    سـورة اسـراء،   70ها كه بنابر آية  انسان نخست؛ تكريم ذاتي و عمومي
). البتـه برخـي   156، ص13ش، ج1374شود (طباطبايي،  است كه با آن حق از باطل شناخته مي

/  680، ص2ق، ج1407زمخشـري،  (كننـد   مفسران با عموميت بيشتري از اين كرامت يـاد مـي  
، 3ق، ج1414/ شــوكاني،  294ص 10ش، ج1364/ قرطبــي،  262ص 3ق، ج1418بيضــاوي، 

  ).290ص
ــة   دوم؛ كرا ــابر آي ــاکُمْ «مــت خــاص و اكتســابي انســان كــه بن تْق

َ
ــهِ أ ــدَ اللَّ مْ عِنْ

ُ
ــرَمَک کْ

َ
» إِنَّ أ

) تقوا است؛ مزيتي حقيقى كه آدمى را بـه تكامـل نفـس و سـعادت كـه زنـدگى       13(حجرات:
تـرين مـردم نـزد خـدا بـا       رو، گرامـى  رسـاند؛ ازايـن   طيبه در جوار رحمت پروردگار است، مى

ــوى ــتن  تق ــان هس ــرين ايش ــايي،   دت ــاوي،  490، ص18ش، ج1374(طباطب ، 5ق، ج1418/ بيض
گيرنـد بـا    هايي كه در اوج كرامت قـرار مـي   شود انسان وضوح بيان مي ). در اين آيه به137ص

 ).375، ص4ق، ج1407تقواترين هستند (زمخشري، 

). 30اسـت (بقـره:  » خلیفـةاللهیمقام «هاي كرامت اكتسابي، رسيدن به  ترين جلوه از عالي
عنـه باشـد (طباطبـايي،     شود مگر اينكه خليفه، نمايشـگر و آيينـة مسـتخلف    ين مقام كامل نميا

  ).178، ص1ش، ج1374
كنند، ماننـد آيـات دالّ بـر ارسـال      ؛ آيات بسياري بر مختار بودن انسان اشاره مياختيار

به انسان  اعطاي ابزار شناخت )،5تا  3(انسان: )، وعد و وعيد212(بقره: انزال كتب الهي و رسل
) كـه همـة ايـن    61و  60هـا (يـس:   عهد و ميثاق خدا بـا انسـان   و )2(انسان: گيري جهت تصميم

مْ فَمَن شَاء فَلْیُـؤْمِن وَمَـن شَـاء «آيات، حاكي از اختيار انسان هستند. همچنين آية: 
ُ
ک بِّ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّ

فُرْ 
ْ
دارد؛ در اين آيـه، انتخـاب ايمـان يـا     طور صريح بر اختيار انسان دلالت  ) به29(كهف:» فَلْیَک
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شود كـه سررشـتة حـق همچنـان در دسـت       گردد اما بيان مي كفر در گرو ارادة فرد معرفي مي
  هاست؛ يعني اختيار انسان در پذيرفتن يا انكار حق، تأثيري بر خود حق ندارد. خالق انسان

لبـي مطلـق در   ط ). كمال30هاي انسان فطرت الهي اوست (روم: ؛ يكي از ويژگيفطرت
مسير عبوديت انسان، مقدمة خداشناسي فطري است كه منجر به خـداجويي فطـري و درنتيجـه    
خداپرستي فطري خواهد شـد. انسـان چنـان آفريـده شـده اسـت كـه در اعمـاق قلـبش رابطـة           

يابد (خداشناسي فطري) بنابر همين گرايش و انجـذاب قلبـى بـه     وجودى خود با خدا را درمي
خواهـد در مقابـل    او برمي آيـد (خـداجويي فطـري) درنتيجـه، انسـان مـى       خدا، در جستجوى

شـود   اي كـه جـز بـا پرسـتش خـدا ارضـاء نمـى        خداى متعال خضوع و كرنش كنـد، خواسـته  
   ).38 تا 36ش، ص1393يزدي،  (مصباح

  شناسي و تقوا انسان -1 -3 -الف
گيـرد   سان نشئت ميهاي فطري ويژة ان تقوا (كرامت اكتسابي) از كرامت ذاتي و استعداد

رسـد. تحقـق بنـدگي و رسـيدن بـه مقـام خليفـةاللهي از         و در پرتو تربيت صحيح به فعليت مي
مراحل كمال روح و منوط به تقواپيشگي است. آيات مربوط به اختيـار، در راسـتاي ايجـاد يـا     

وز ارتقاء تقوا است. انسان با وجود گرايشـات مختلـف، بـا تقواپيشـگي در ابتلائـات الهـي پيـر       
رو خداونـد بـر اسـاس     شود. ازاين كند و به سعادت نهايي نائل مي شود، به عهد الهي وفا مي مي

ـرینَ «نمايد:  هاي هدايت را تبيين و با ارسال رسل اتمام حجت مي حكمت خود، راه رُسُـلاً مُبَشِّ
سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ ونَ لِلنَّ

ُ
ها در مواجهه بـا رسـل و    ). انسان165(نساء:» وَ مُنْذِرینَ لِئَلاَّ یَک

شـوند:   ) اما بنابر انتخابي كه دارند، نجات يافته و يا هلاك مي29هدايت الهي مختارند (كهف:
نَةٍ وَ یَحْیی« نَةٍ   لِیَھْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّ اي طـولي   ) پس اختيار انسان در رابطه42(انفال:» مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّ

اي اســت كــه دو نــوع كرامــت ذاتي(عقــل) و  ار خداونــد قــرار دارد و بــه مثابــه حلقــهبــا اختيــ
    دهد. هم پيوند مي اكتسابي(تقوا) را به

  شناسي هستي -4-الف
شناختي در اخلاق بندگي عبارتند از مادي و فرامـادي بـودن، مخلـوق     ترين مباني هستي مهم
  ). 224ش، ص1390 (رهنمايي،  هاي الهي بر هستي مند بودن و حاكميت سنت بودن، نظام
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معني است كه در برابر عـالم قابـل مشـاهده، عـوالمي      مادي و فرامادي بودن هستي بدين
اي از غيـب و   شوند؛ بنـابراين جهـان هسـتي مجموعـه     وجود دارند كه با ابزار مادي درك نمي

  ).22شهادت است (حشر:
سـوي   ستي هدفمندانه بـه هاي الهي بر هستي يعني تمام جهان ه همچنين، حاكميت سنت 

تنها پروردگار جهانيان، يگانـه مبـدأ و مقصـد جهـان      ) و نه156خداوند در حركت است (بقره:
معناي طريقـة   به» سنت). «3تا  1هستي و تمام موجودات است، بلكه مقوم آنها نيز هست (اعلي:

، 16ش، ج1374طبع خود غالبـاً يـا دائمـاً جـاري باشـد (طباطبـايي،        معمول و رايج است كه به
ق، 1412اصـفهاني،   ). راه و روش حكمت خداي تعالي همان سنت الهي است (راغب511ص
) و همچنين به اذن و ارادة الهي در راسـتاي  43)؛ بنابراين، در عالم، قوانيني ثابت (فاطر:251ص

 :) مجموعـة ايـن  11تدبير و ربوبيت خداوند، قوانيني وابسته به عملِ انسـان، جريـان دارد (رعـد   
هـاي هـدايت فطـري     ها، براي رسيدن انسان به مقـام بنـدگي اسـت ماننـد سـنت      قوانين و سنت

   ).8و7(شمس:

  شناسي و تقوا هستي -1-4 -الف
رسـاند كـه    تدبر در خلقـت، انسـان را بـه شـناختي مـي     بر اساس آيات قرآن كريم، 

ماءِ وَ ا«لازمة آن تقوا است. در آية  مْ مِنَ السَّ
ُ
بْصارَ وَ مَـنْ قُلْ مَنْ یَرْزُقُک

َ
مْعَ وَ الأْ نْ یَمْلِكُ السَّ مَّ

َ
رْضِ أ

َ
لأْ

ـهُ فَقُـ مْـرَ فَسَـیَقُولُونَ اللَّ
َ
رُ الأْ تَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ یُدَبِّ تِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّ قُـونَ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّ  فَـلا تَتَّ

َ
» لْ أ

وحيد بر ربوبيت خدا احتجاج شده اسـت؛  ) با بيان تدابير الهي در خلقت هستي، به ت31(يونس:
از منظر الهي، زنده بودنِ انسان عبارت است از اينكه در مجراي هـدايت فطـرت، داراى عقلـى    

دليــل مطابقــت بــا فطــرت، حيــات  رو قــرآن، اسـلام را بــه  سـليم و نفســى مهــذب باشــد، ازايــن 
، 10ش، ج1374بـايي،  طباط(بشرخوانده است. بنابراين لازمة توحيد ربوبي، تقواي الهي اسـت  

/ رشيدرضـا،   504، ص2ق، ج1414/ شـوكاني،   80، ص11ق، ج1412/ طبري،  75تا  73ص
 ).1782و  1781، ص3ق، ج1425/ سيدقطب،  358تا  356، ص11ق، ج1414

ـمْ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ خــالِقُ کُـلِّ شَـيْ«در آيـه  
ُ
ک بُّ ــهُ رَ ـمُ اللَّ

ُ
در  ) توحيــد102(انعـام: » ءٍ فَاعْبُــدُوهُ  ذلِک

دارد، عبادت، رابطة مستقيم با توحيد در ربوبيـت و توحيـد در الوهيـت و توحيـد در خالقيـت      
). خداونـد،  403، ص7ش، ج1374متفرع بـر ماقبـل اسـت (طباطبـايي،     » فَاعْبُـدُوهُ «زيرا عبارت 
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/  54ص ، 2ج ق، 1407مالك مطلق و با تمامي اين صفات درخور عبـادت اسـت (زمخشـري،    
، 7ق، ج1414/ رشيدرضــا،  199، ص7ق، ج1412/ طبــري،  176، ص2ج، ق1418بيضــاوي، 

ــوكاني،  651ص ــيدقطب،  169، ص2ق، ج1414/ ش ــابراين، 1164، ص2ق، ج1425/ س )؛ بن
ھَـا «ساز حصول تقـوا اسـت:    در عبادت، نتيجة توحيد نظري و زمينه توحيد عملي يا توحيد یُّ

َ
یـا أ

 
ُ
مُ الَّذي خَلَقَک

ُ
ک بَّ اسُ اعْبُدُوا رَ قُونَ النَّ مْ تَتَّ

ُ
ک مْ لَعَلَّ

ُ
ذینَ مِنْ قَبْلِک   ).21(بقره:» مْ وَ الَّ

شناسـي باعـث درك مالكيـت و تـدبير      سورة يونس، هسـتي  31بنابر آياتي همچون آية 
شود كه مقدمة تقوا است، تقوا نيز لازمة توحيد نظري و نتيجة توحيد عملي است. اين  الهي مي

شود؛  از زمين و آسمان بر بندگان، مسجل و قطعي مي رساني مالكيت فراگير است كه با روزي
انگيز خود به اين توحيد بـاور   پس اين بندگان بايد در مسيري گام بردارند كه با فطرت شگفت

كنيـد و    پيشـه   كند. پيام آخر آيه اين است كه بايد تقـوا  پيدا كنند؛ اوست كه عالم را تدبير مي
  ).345، ص2ق، ج1407زمخشري، خود را از عقاب و ضلالت حفظ نماييد (

نْـزِلَ مِـنْ «عالم آخرت از مصاديق غيب است؛ در آية 
ُ
نْـزِلَ إِلَیْـكَ وَ مـا أ

ُ
ـذینَ یُؤْمِنُـونَ بِمـا أ وَ الَّ

) يقين به عالم غيب از صفات بارز متقين بيان شده است. لازمة 4(بقره:» قَبْلِكَ وَ بِالآخِْرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ 
است؛ اگر مؤمن روز حساب را همواره در خاطر داشته باشد، ممكن نيسـت  يقين، فراموش نكردن 

  ).74، ص1ش، ج1374مرتكب گناه شود. پس نتيجة يقين به آخرت، تقوى است (طباطبايي، 
بنـدي   برخي از مفسران، متقين هدايت يافته در آيات دوم تا پنجم سـورة بقـره را تقسـيم   

عنوان گـروه برتـر    ، به»بما انزل الله«ة بعدي را مؤمنانِ كنند؛ طبقة اول را افراد مهتدي، و طبق مي
). امـا در نگـاهي   127 تا 124، ص1ق، ج1414دهند (رشيدرضا،  علت اوصاف بيشتر قرار مي به

تر بايد گفت اين تعابير بيانگر دو طبقة متفاوت نيستند و آيـات بعـدي هرچنـد بـا صـفات       دقيق
دنبال آية قبلي و در مقـام بيـان يـك طبقـه اسـت،       بهطور دقيق و رسا  بيشتري همراه است اما به

بندي تقواپيشـگان امـري بـديهي اسـت امـا در ايـن آيـات صـرفاً متقـين و           بدون تفاوت. درجه
 اند. اوصافشان معرفي شده

) و هـر معصـيتى در   128فرمايد عاقبت نيك از آن متقين اسـت (اعـراف:   قرآن كريم مي
ـذینَ لا «آيـة  اين عموميـت در  بنابر ،)41فساد زندگى اثر دارد (روم: ارُ الآخِْـرَةُ نَجْعَلُھـا لِلَّ تِلْـكَ الـدَّ

قـینَ  رْضِ وَ لا فَسـاداً وَ الْعاقِبَـةُ لِلْمُتَّ
َ
ا فِـي الأْ ) دلالـت بـر بهشـتي شـدن     83(قصـص: » یُریدُونَ عُلُـوًّ

نـد  كساني دارد كه در زمين، مرتكب مصاديق فساد و گناه نشوند و از كبائر اجتناب و توبـه كن 
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هْلُ الْمَغْفِرَةِ ...« فرمايد: ). همچنين مي31(نساء:
َ
قْوَی وَ أ هْلُ التَّ

َ
) يعنـى او اهليـت آن   56مدثر:» (هُوَ أ

/  264، ص5، جق1418را دارد كه از او پروا شود و پرواكنندگانِ خود را بيـامرزد (بيضـاوي،   
ت مطلـق بـر   )، چون او ولاي401، ص5ق، ج1414/ شوكاني،  180، ص29ق، ج1412طبري، 

 اى هر چيز دارد، اهل تقوى و مغفرت بودن خداى تعالى وقتـى صـحيح اسـت كـه داراى اراده    
 ).159، ص20ش، ج1374ها و اعمال خلق باشد (طباطبايي،  نافذ در اراده

هْلَ الْقُری«همچنين آية 
َ
نَّ أ
َ
ـ  وَ لَوْ أ قَـوْا لَفَتَحْنـا عَلَـیْھِمْ بَرَکـاتٍ مِـنَ السَّ رْضِ آمَنُـوا وَ اتَّ

َ
...» ماءِ وَ الأْ

موقـع و مناسـب،    ها و بركات، مانند گرمـا و سـرماي بـه    كند كه جريان نعمت ) بيان مي96(اعراف:
وَ ...« ةو نيز بنابر آي ،)254، ص8نزول باران و غيره، مشروط به ايمان و تقواي مردم است (همان، ج

 فَلا تَعْ 
َ
قَوْا أ ذینَ اتَّ ) هماهنگ با نظام تكوين، در نظـام تشـريع   109(يوسف:» قِلُونَ لَدارُ الآخِْرَةِ خَیْرٌ لِلَّ

كردند تا به سـعادت دائمـى در    پيشگي دعوت مي  نيز انبياى الهي، مردم را به صلاحشان يعني تقوى
). ايـن دعـوت طبـق صـريح آيـات بـا بصـيرت صـورت         379، ص11آخرت نائل آيند (همان، ج

  ).509و  508، ص2ق، ج1407(زمخشري،  گيرد تا متقين را به سعادت واقعي برساند مي
اي تنگاتنگ دارد؛ بر اساس آيات، جهان هستي با حركتي  تقوا با هدفمندي هستي رابطه

صراط اللَّه الَّذي لهَ ما في السـماوات و مـا فـي الْـأرَضِ     «سوي خداست.  هماهنگ و تدريجي به
ورُتصَيرُ الأْم براي تحقق اين صـيرورت، بـه تمـام موجـودات هسـتي،      ) 53(شوري:» ألاَ إلِىَ اللَّه

رَ فَھَـدَی«خلقت و هدايت لازم اعطا و مسير مشخص شده است:  ی * وَ الَّذِي قَـدَّ » الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ
لْھَمَھَـا فُجُورَهَـا وَ تَقْوَاهَـا«) و 3 و 2(اعلي:

َ
اهَا * فَأ ). يكـي از ايـن   8 و 7شـمس: » (وَ نَفْسٍ وَ مَا سَـوَّ

/ طبـري،   315، ص5، جق1418هاسـت (بيضـاوي،    ها اعطاي تقـواي فطـري بـه انسـان     تهداي
). 547، ص5ق، ج1414 / شوكاني، 75، ص20ش، ج1364/ قرطبي،  134، ص30ق، ج1412

رسـاند، او بـا    اش، او را بـه عـاقبتي نيـك مـي     قدم گذاشتن انسان در مسيري مطابق فطرت الهي
 287، ص8ش، ج1374شود (طباطبـايي،   خير ارشاد مي زنده و به پاسخ مثبت به رسل الهي، دل

  ).3919 تا 3917، ص6ق، ج1425/ سيدقطب،  288و 
ن بايد گفت كه از منظر خداي متعال، تقوا با هدايت ارتبـاط مسـتقيم دارد چراكـه    بنابراي
ـذینَ اهْتَـدَوْا زادَهُـمْ هُـدیً وَ آتـاهُمْ تَقْـواهُمْ «فرمايـد:   قرآن مي سـنت اجتمـاعي    ).17(محمـد: » وَ الَّ

هدايت در اين آيه با تقوا عجين گرديده، و با دميـده شـدن روح تقـوا در آنـان، بـر هدايتشـان       
  افزوده شده است.  
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  شناسي ارزش -5 -الف
بـا راهنمـايي   اخلاق، ارزش مطلوبيتي انساني است كه از انجام افعال اختيـاري،   ةدر فلسف

مصـباح  (شـود   مي اي متعالي انسان حاصلصحيح در راستاي خواسته ه ةعقل و بر اساس انگيز
  .)52و  42ش، ص1394يزدي، 

  شناسي و تقوا ارزش -1-5 -الف
حْمنُ «خداوند كمال مطلق است:  ـھادَةِ هُـوَ الـرَّ هُ الَّذي لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ عـالِمُ الْغَیْـبِ وَ الشَّ هُوَ اللَّ

حیمُ  نْسانُ ضَعیفاً وَ خُ : «باشد مي) و انسان محصور در نقايص 22:(حشر» الرَّ كـه  ) 28(نسـاء: » لِقَ الإِْ
، چراكـه  براي رهايي از نقص و رسيدن به كمال، ناگزير است به خـداي متعـال نزديـك شـود    

ـهُ هُـوَ الْغَنِـيُّ الْحَمِیـدُ « :فرمايد مي ـهِ وَ اللَّ نْـتُمُ الْفُقَـرَاءُ إِلَـی اللَّ
َ
اسُ أ ھَا النَّ یُّ

َ
). بنـابراين، در  15(فـاطر: » یَا أ

بندگي قرآن، قرب اختياري به خداوند، ذاتـاً ارزش دارد و ارزش رفتارهـاي اختيـاري،    اخلاق 
  ).161ش، ص1394يزدي،  متناسب با ميزان تأثير آنها در قرب به خداست (مصباح

خِـذُ مـا یُنْفِـقُ قُ «قرآن كريم با آية  هِ وَ الْیَوْمِ الآخِْرِ وَ یَتَّ عْرابِ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّ
َ
رُبـاتٍ عِنْـدَ وَ مِنَ الأْ

هُ في بَةٌ لَھُمْ سَیُدْخِلُھُمُ اللَّ ھا قُرْ لا إِنَّ
َ
سُولِ أ هِ وَ صَلَواتِ الرَّ هَ غَفُورٌ رَحـیمٌ   اللَّ ) بـه  99(توبه:» رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّ

االله(ص) را  كنـد زيـرا بـه مـؤمنيني كـه انفـاق و دعـاي خيـر رسـول          ارزش ذاتي قرب اشاره مي
كردند، وعـدة دخـول در رحمـت الهـي      ي رسيدن به قرب الهي اتخاذ مياي برا عنوان وسيله به

توجه اينكه آيـة مـورد بحـث، وارد شـدنِ ايـن افـراد در رحمـت الهـي را          داده است. نكتة قابلِ
قینَ فـي«شود:  دهد. و قرب نيز نصيب متقين مي مستقيماً به خداوند متعال نسبت مي ـاتٍ   إِنَّ الْمُتَّ جَنَّ

). متقين صدقى خالص و قربى بدون بعـد  55و  54(قمر:» مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیكٍ مُقْتَدِرٍ   وَ نَھَرٍ * في
ــي،   ــد (قرطب ــيدقطب،  150، ص17ش، ج1364دارن ــراد از 3442، ص6ق، ج1425/ س )، و م

). همچنـين،  146، ص19ش، ج1374، راستى عمل و ايمـان متقـين اسـت (طباطبـايي،     »صدق«
قـینَ «پذيرد:  اعلي، خداوند فقط عمل متقين را ميبه حسن فعلي و ف  باتوجه هُ مِنَ الْمُتَّ لُ اللَّ ما یَتَقَبَّ » إِنَّ
  پذيرش عمل متقين، مقدمة حصول قرب الهي است.   ،بنابراين ؛)27(مائده:

  اصول نظام اخلاق بندگي -ب
و محـدر،    شـوند (مصـباح   بنـدي مـي   اصول در سه شاخة بينشي، گرايشي و رفتاري دسته

   ).95تا  92ص ،ش1398
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  اصول بينشي   -1-ب
هاي بـاور فـرد را    پردازد و پايه بينش ساحتي از نفس انسان است كه به كشف حقايق مي

). بـر اسـاس   92ش، ص1398يـزدي،   انـدازد (مصـباح   كند و او را در مدار عمل مي تقويت مي
باورهـاي   شود. فضايل بينشي، شامل تمامي فضـايل برآمـده از   اصول بينشي، فضايل حاصل مي

بر حق فرد است. ازآنجاكه مبدأ همة كمالات، خداوند يگانه است، ايمـان و بـاور بـه توحيـد،     
همـان عقـد   نيـز  فضايل اخلاقي اسـت. حقيقـت ايمـان      ترين فضيلت بينشي موثر در تمامي مهم

قلب و پذيرش و تسليم باطني است كـه نتيجـة آن اقـرار زبـاني و التـزام عملـي بـه لـوازم ايـن          
  .)170ق، ص1406بحراني،  است ( پذيرش

تِـهِ وَ کُتُبِـهِ وَ « ةآيدر 
َ
ـهِ وَ مَلائِک ـهِ وَ الْمُؤْمِنُـونَ کُـلٌّ آمَـنَ بِاللَّ بِّ نْزِلَ إِلَیْـهِ مِـنْ رَ

ُ
سُولُ بِما أ آمَنَ الرَّ

بَّ  طَعْنا غُفْرانَكَ رَ
َ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أ

َ
قُ بَیْنَ أ ) 285(بقـره: » نـا وَ إِلَیْـكَ الْمَصـیرُ رُسُلِهِ لا نُفَرِّ

، دال بر دريافت وحي و عمـل بـه آن، ترسـيم    »سمعنا و أطَعَنا«ايمان با بيان متعلقاتش و عبارت 
رسد اين عبارت بيان ديگري از همان بينش و ايمان باشد. بندة پروردگار  شده است. به نظر مي

بـه آن فـرامين جامـة    » اطعنـا «دهد و بـا   ي قرار ميخود را در معرض دريافت پيام وح» سمعنا«با 
پوشاند. بنابراين، ايمان اساس تمام فضايل بينشي است و شرط فضـيلت بـودنِ فضـايل     عمل مي

  بينشي اين است كه مصداقي از ايمان به خدا باشند.  

  اصول بينشي و تقوا -1-1-ب
اهَا * «مله: پيرامون رابطة ايمان و تقوا بايد گفت كه طبق برخي آيات از ج وَ نَفْسٍ وَ مَا سَـوَّ

لْھَمَھَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا
َ
)، انسان نوعي تقواي فطري دارد كه راه را بـراي حصـول   8و7(شمس:» فَأ

نيست بلكه در تمام مراتب  كند. تقوا يكي از اوصاف ويژة طبقه معيني از مؤمنين ايمان هموار مي
هَ إِنْ کُنْـتُمْ مُـؤْمِنِینَ «). همچنين 69ص 1ش، ج1374ايمان واقعي حضور دارد (طباطبايي،  قُوا اللَّ » اتَّ

داراي مراتـب  ، يعني اموري ) بيانگر آن است كه ايمان و تقوا اموري تشكيكي112 و 57(مائده:
هستند كه مستلزم يكديگرند پس رشد يكي از آنها، ارتقاء ديگري را در پـي   ،مختلف وجودي

  رشد ايمان منشأ ارتقاء تمام فضايل بينشي است. ه كدارد. پس بايد نتيجه گرفت 

  اصول گرايشي -2-ب
هـاي سـازگاري او را بـا     اصول گرايشي اصولي هستند كه متناسب با نفس انسـان، زمينـه  
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). در مســير بنــدگي 44 تــا 42ش، ص1398و محــدر،   كننــد (مصــباح ديگــر اجــزا فــراهم مــي
  شوند تا به نقطة نهايي كمال برسند. ها با مباني معرفتي منضم  ضروري است اين گرايش

  اصول گرايشي و تقوا -1-2 -ب
شـود،   ترين اصل گرايشـي كـه منشـأ تحقـق بسـياري از اصـول اخـلاق بنـدگي مـي          مهم

تقواورزي است. در مباني بيان شد كه تقوا لازمة توحيد نظري است. تقوا، گرايشي قلبي است 
اش متوجـه سـعادت ابـدي اوسـت، از      اختياريسبب رفتارهاي  كه انسان با آن، خطري را كه به

توانـد   ). منشـأ ايـن احسـاس خطـر مـي     71، ص1ش، ج1383يزدي،  كند (مصباح خود دور مي
ترسد بـا كـاري خـلاف رضـايت او،      حب الهي باشد، با اين توضيح كه مؤمن و محب خدا مي

في انسان به چيـزي  كند. ازطر مهري قرار گيرد؛ اين مسئله، گرايش به تقوا را ايجاد مي مورد بي
تـرين   ورزد كه سازگار با نيازهايش باشد پس با شناخت خدا و توحيد نظري، عـالي  محبت مي

از  و شناختش يابد؛ اين محبت مراتبي دارد و هركس به اندازة معرفت نوع محبت واقعي را مي
وَ «)؛ پس گرايش محبت متناسب با بينش ايماني اسـت:  316و  315برد (همان، ص آن بهره مي

ـا لِ  شَدُّ حُبًّ
َ
ذینَ آمَنُوا أ هِ وَ الَّ ونَھُمْ کَحُبِّ اللَّ نْداداً یُحِبُّ

َ
هِ أ خِذُ مِنْ دُونِ اللَّ اسِ مَنْ یَتَّ ـهِ...مِنَ النَّ )؛ 165(بقـره: » لَّ

ش، 1393يـزدي،   اين محب، تمايل دارد در برابـر محبـوب، خضـوع و كـرنش كنـد (مصـباح      
ترين آنها تقوا است، زيرا  كمالات اخلاقي دارد كه مهم اي در ). اين مسئله نقش سازنده37ص

  كند.   ضمن پرورش ملكات و حالات پسنديده در نفس، حالات و گرايشات رذيله را رفع مي

  اصول رفتاري -3-ب
شـوند؛ بنـابراين    آيند كه منشأ بروز رفتار مي بر اساس بينش، گرايشاتي در نفس پديد مي

هـا   كنـد. انسـان   كه بينش و گرايش انسان در آن بـروز مـي   كنش يا رفتار ساحتي از نفس است
آورنــد  هــا و گرايشاتشــان در عمــل بــه بنــدگي خــدا يــا غيرخــدا روي مــي  متناســب بــا بيــنش

)؛ بنابراين، اصول رفتاري يعني بايـد و نبايـدهايي كـه    158و  157ش، ص1383يزدي،  (مصباح
ي خـدا يعنـي نشـان دادن    تحقق آنها روي آوردن عملي بـه بنـدگي خداسـت. حقيقـت بنـدگ     

سـازد (طباطبـايي،    مملوكيت خويش نسبت به پروردگار، ايـن امـر بـا اسـتكبار و شـرك نمـي      
). پس بنده در نظام بندگي با تسليم مطلق در مقابل خدا و اطاعت عملي 24، ص1ش، ج1374

  اش خالص براي خالق باشد.   از او، بايد حياتش مطابق با اصول رفتاري و بندگي
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  صول رفتاري و تقواا -1-3-ب
انسان براي تحقق بندگي خدا بايد اين واقعيت را دريابد و با زبان و عمـل اثبـات كنـد،     

) و جـز او مالـك و مـدبري نـدارد و بـا تمـام       15يعني ايمان بياورد كه فقير الي االله است (فاطر:
تقـوا ايجـاد   وجود هرگونه استقلال را از خود نفي كند. اين در واقع همان مسيري است كه بـا  

شـود كـه    شود. با شناخت خدا، محبـت بـه خـدا و درنتيجـه كـرنش در برابـر او ايجـاد مـي         مي
كنـد:   صـورت بنـدگي خـدا بـروز مـي      حاصلش خوف از عدم رضايت خداست و در رفتار به

اكَ نَسْـتَعینُ « اكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّ تخلـف   ). چنين انساني دائماً مراقب است كـه از ارادة الهـي  5(حمد:» إِیَّ
اي نيابـد   غيـر از ارادة خـدا اراده    ترين مرتبة نفي استقلال اين اسـت كـه آدمـي    نكند. زيرا عالي

ــا  رو، غيــر از اوامــر الهــي نمــي )؛ ازايــن185و  184ش، ص1383يــزدي،  (مصــباح خواهــد و ب
)؛ حتـي اگـر مرتكـب عملـي بـر      126كند (شعراء: ورزي از انبياء الهي اطاعت و تبعيت مي تقوا

نْ یَتُـوبَ «كنـد:   ارادة الهي شد، بازهم با تكيه بر همان ارادة الهـي توبـه مـي   خلاف 
َ
ـهُ یُریـدُ أ وَ اللَّ

نْ تَمیلُوا مَیْلاً عَظیماً 
َ
ھَواتِ أ بِعُونَ الشَّ ذینَ یَتَّ مْ وَ یُریدُ الَّ

ُ
). بنده با تقواورزي در مسـير  27(نساء:» عَلَیْک

و  33، ص5ق، ج1414/ رشيدرضـا،   521ص 1ق، ج1414دارد (شـوكاني،   بندگي قدم بر مـي 
  ).501، ص1ق، ج1407/ زمخشري،  631، ص2ق، ج1425قطب،  / سيد 34

بنابر آنچه بيان شد، اصول رفتاري، اعمالي هستند كه مصاديق رفتـار بنـدگي در محضـر    
شـوند. در اصـول رفتـاري، طاعـت      روند و درنتيجـة ايمـان و تقـوا محقـق مـي      شمار مي خدا به

  شود.   عام براي بندگي محسوب مي مصداق بارز و
تبييني كه بر اساس بررسي آيات در اصول نظام اخـلاق بنـدگي ارائـه شـد، نزديـك بـه       

هـا   طرح اخلاقي علامه طباطبايي است. در روش تربيت اخلاقي قرآن، صـفات و تفكـر انسـان   
ديگر،  تعبار ماند؛ به شود كه محل و موضوعى براى رذائل اخلاقى باقى نمي طورى تربيت مي

هـا و معـارف    چنـان بـا آگـاهي    ها آن رود نه دفع؛ زيرا دل رذايل اخلاقي ازطريق رفع از بين مي
مانـد. در آيـات قـرآن، خداونـد مالـك       شوند كه ديگر جايى براى رذائل باقى نمي الهي پر مي

كـس اسـتقلالي از خـود     رو همه محتاج به خدايند و هـيچ  مطلق هستي معرفي شده است، ازاين
توانند در برابـر غيـر او خضـوع كننـد      كنند بلكه نمي تنها غير خدا را اراده نمي رد، بنابراين نهندا

)، از غيـر او لـذت و بهجـت بگيرنـد، بـه غيـر او توكـل و اعتمـاد نماينـد          111و طه: 116(بقره:
)؛ بنـابراين، آيـات مشـتمل بـر معـارف خـاص       102پرستند (انعام: )، تنها او را مي26عمران: (آل
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دهـد چـون    ي نتايج خاص حقيقي دارد؛ توحيد ناب است كه عبوديت محض را نتيجـه مـي  اله
  ).542تا  539، ص1ش، ج1374بر محبت عبودى استوار است (طباطبايي، 

  اهداف -ج
شـود و تـابع ارادة فاعـل     غايت در اخلاق يعني آنچـه كـه بـراي آن حركـت انجـام مـي      

هدف اصلىِ انسان قرب بـه خداسـت   ). 106و  105، ص8ش، ج1388اخلاقي است (مطهري، 
يـزدي،   و حقيقت قرب، يـافتن شـهودىِ تعلـق و ارتبـاط وجـودى خـود بـا خداسـت (مصـباح         

تناسب دوري و نزديكي بـه هـدف غـايي(قرب     ). در مسير بندگي، اهداف به85ش، ص1383
 رو، اهـداف عرضـي و طـولي    شوند. ازايـن  الهي)، به اهداف مقدماتي، مياني و نهايي تقسيم مي

عنـوان اهـداف ميـاني بـراي تربيـت اخلاقـي ترسـيم كـرد؛ ايـن اهـداف            توان به متعددي را مي
  ).110ش، ص1398يزدي،  درمجموع بايد به يك مقصد نهايي(غايت) منتهي شوند (مصباح

تواننـد كنـار هـم قـرار بگيرنـد و از نـوعي اسـتقلال         توضيح اينكـه اهـداف عرضـي مـي    
لـف انسـانند؛ ماننـد تفكـر و تعبـد. امـا اهـداف طـولي         برخوردارند، زيـرا نـاظر بـه شـئون مخت    

توانند كنار هم و مستقل از يكديگر باشند زيرا يـك هـدف در طـول سـاير اهـداف قـرار        نمي
گيرد و همواره با همة آنها همراه است، مثلاً قرب با تقـوا و تفكـر رابطـة طـولي دارد، و يـا       مي

مورد توجه هستند، پس قرب، هـدف غـايي    مثلاً دو هدف تفكر و تقوا در راستاي نيل به قرب
  ).75و  74ش، ص1389و تفكر و تقوا اهداف واسطي و مياني هستند (باقري، 

اي دارد كـه ايـن نتيجـه شـايد      ديگر، در نظام اخلاق بنـدگي، هـر اصـل، نتيجـه     عبارت به
گيرد؛ اين روند  براي هدف بالاتر قرار مي خودش يك اصل محسوب شود اما هدفي مقدماتي 

بقـره   21ذاريـات،   56كه هدف غايي محقق شود؛ به عنوان مثال در آيات  يابد تاجايي ادامه مي
ترتيب، عبادت، هدف مقدماتي، تقـوا، هـدف ميـاني و قـرب الهـي، هـدف        قمر، به 55و  54و 

مكـانتي معرفتـي، و مـورد رضـايت و     » مقعْـد صـدقٍ  «همين دليـل،   گردد. به غايي محسوب مي
  ).442، ص4و ج 90، ص1ق، ج1407(زمخشري،  شود خشنودي مي

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُـدُونِ «آية  كند كه غرض از خلقـت   ) بيان مي56(ذاريات:  »وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْ
ــري،   ــادت (طب ــان، عب ــي،  151، ص5، جق1418/ بيضــاوي،  8، ص27ق، ج1412انس / قرطب

ــوكاني،  55، ص17ش، ج1364 ــيدقطب، /  110، ص5ق، ج1414/ شــــ ، 6ق، ج1425ســــ
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غرضـى از قبيـل    ) و توابع آن رحمت، مغفـرت و امثـال آنهاسـت.اگر بـراى عبـادت     3387ص
شـود، درحقيقـت    معرفت در كار باشد، معرفتى كه از راه عبادت و خلوص در آن حاصل مـى 

، 18ش، ج1374غــرض أقصــى و بــالاتر اســت و عبــادت غــرض متوســط اســت (طباطبــايي،  
  اي براي هدف بالاتر است. )؛ پس عبادت مقدمه580ص

قُـونَ «در آية  ـمْ تَتَّ
ُ
ک مْ لَعَلَّ

ُ
ـذینَ مِـنْ قَـبْلِک ـمْ وَ الَّ

ُ
ـذي خَلَقَک مُ الَّ

ُ
ک بَّ اسُ اعْبُدُوا رَ ھَا النَّ یُّ

َ
) 21(بقـره: » یَا أ

قـینَ فـي«هدف از عبادت، تقوا معرفي شده است. همچنين در دو آية  ـاتٍ وَ نَھَـرٍ* فـي  إِنَّ الْمُتَّ   جَنَّ
)، مقـام متقـين و هرچـه در آن مقـام دارنـد، صـدقى       55و  54(قمـر: » قْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیكٍ مُقْتَدِرٍ مَ 

نعمتـى بـدون نقمـت، و بقـايى بـدون فنـا اسـت (طباطبـايي،         بدون غير آن، قربـى بـدون بعـد،    
)؛ پـس قـرب الهـي نصـيب متقـين      150، ص17، جش1364/ قرطبي،  146ص 19ش، ج1374

  سورة توبه نيز قرب، نتيجة ايمان و عمل صالح است. 99ة خواهد شد. در آي
عنوان ملاك رسـيدن بـه سـعادت حقيقـي و كمـالي،       به قرب خداوند در تربيت اخلاقي

هاي صالح در پرتو بندگي خدا و پيمودن مسـير تكـاملي خـويش     اكتسابي است كه فقط انسان
وْلِیـاءَ «). آيـات  249ش، ص1382يـزدي،   رسند (مصباح براساس ولايت الهي، به آن مي

َ
لا إِنَّ أ

َ
أ

قُونَ * لَھُمُ الْبُشْـری ذینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّ هِ لا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ * الَّ نْیا وَ   اللَّ فِـي الْحَیـاةِ الـدُّ
هِ ذلِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظـیمُ  لِماتِ اللَّ

َ
) بـه ايـن مطلـب اشـاره     64تـا 62(يـونس: » فِي الآخِْرَةِ لا تَبْدیلَ لِک

  ترين رتبة قرب است.   دليل، فوز عالي همين دارند؛ به
لکِـنِ «آيد:  فلاح مقدمة فوز است، زيرا فوز همان نتيجة مطلوبي است كه در پيِ فلاح مي

ولئِكَ لَھُمُ الْ 
ُ
نْفُسِھِمْ وَ أ

َ
مْوالِھِمْ وَ أ

َ
ذینَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأ سُولُ وَ الَّ ولئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ * الرَّ

ُ
خَیْراتُ وَ أ

نْھارُ خالِدینَ فیھا ذلِـكَ الْفَـوْزُ الْعَظـیمُ 
َ
اتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِھَا الأْ هُ لَھُمْ جَنَّ عَدَّ اللَّ

َ
)؛ پـس  89 و 88(توبـه: » أ

فوز از نظر رتبي بـالاترين غايـت قرآنـي اسـت، و رضـوان والاتـرين مصـداق فـوز محسـوب          
نْھـارُ خالِـدینَ فیھـا وَ «در آية  شود، زيرا مي

َ
اتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِھَا الأْ هُ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّ وَعَدَ اللَّ

بَةً في کْبَـرُ ذلِـكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظـیمُ   مَساکِنَ طَیِّ
َ
ـهِ أ اتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِـنَ اللَّ )، نعمـت  72(توبـه: » جَنَّ

). 456، ص9ش، ج1374طباطبايي،  شكل نكره) يعني برترين نعمت ( معنوي رضوان الهي (در
رسند  رضوان الهي سبب هر فوز و سعادتي است، اين دسته افراد، با رضوان الهي به كرامتي مي

  ).290، ص1ق، ج1407كه بالاترين پاداش است (زمخشري، 
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  رضوان -1-ج
نود رفتار، و بر او رحمت اش همانند شخص خش معناي رضاي الهي آن است كه خدا با بنده

معناى آن است كه قضاى خدا را مكروه نداند. ايـن   از خداوند به  كند. رضاى بنده و نعمت عطا مى
قضاى الهى و كارهاى تكوينى و احكـام تشـريعى او راضـى      شود مگر آنكه بنده به امر محققّ نمى
  )357 و 356، ص9ش، ج1374/ طباطبايي، 356ق، ص1412اصفهاني،  باشد (راغب

در اغلب  .)188ص 1ش، ج1375بالاترين درجة رضا و خشنودى است (طريحي، » رضوان«
خـاطر پـاداش الهـي     خاطر اطاعت از او، و رضايت بنده از خدا به اش به آيات، رضايت خدا از بنده

سـورة فجـر، وقتـى بنـده از خـدا       30تـا   27). بنابر آيـات  305، ص2ق، ج1407است (زمخشري، 
ملازمـت بنـده در طـي طريـق عبوديـت،       و تعالى هم از او راضى خواهـد بـود   داىراضى باشد، خ

، 30ق، ج1412/ طبـري،   478، ص20ش، ج1374(طباطبـايي،   خواهد بـود  مستوجب رضاى خدا
مؤمني است كه در كمال امنيت بدون خوف و حزن است،  چنين آياتي). مخاطب 122و  121ص

). حقيقـت  752، ص4ق، ج1407اسـت (زمخشـري،   و در واقع با يقين كامـل بـه آرامـش رسـيده     
ترين سعادت و رستگارى براى عاشـق   عبوديت بشر در قرآن از روي محبت به خدا است و بزرگ

دال بـر ايـن   » ذلِـكَ هُـوَ الْفَـوْزُ الْعَظِـیمُ « اين است كه رضايت معشوق خـود را جلـب كنـد. عبـارت     
مبـدأ هـر فـوز و رسـتگارى بـزرگ، فقـط       كند بر اين كه حقيقـت و   معناست، زيرا افادة حصر مى

  ).89، ص3ق، ج1418/ بيضاوي،  456، ص9 ش، ج1374رضوان است (طباطبايي، 

  رضوان الهي و تقوا -1-1 -ج
ـسَ بُنْیانَـهُ عَلـی«اساس زندگي مؤمنان در دنيا بنابر آيـة   سَّ

َ
 فَمَـنْ أ

َ
ـهِ وَ رِضْـوانٍ   تَقْـوی  أ مِـنَ اللَّ

ي قوي و محكم، يعني همان تقوا و رضـوان الهـي اسـت (زمخشـري،     ا ) پايه109(توبه:» خَیْرٌ...
)؛ و گرايشات و اعمالشان همواره در طلـب كسـب رضـايت خداسـت:     312، ص2ق، ج1407

هِ وَ رِضْواناً « شـود. بـا    )؛ و در آخرت، رضـوان الهـي نصيبشـان مـي    29(فتح:» یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّ
مي تـوان اصـول بينشـي، گرايشـي و رفتـاري را ملاحظـه        دقت در مفاهيم برآمده از اين آيات

 و گيـرد  شـكل مـي  همـراه بـا تقـوا    شـود كـه اعمـال و رفتـارش      اي تربيت مي گونه كرد. فرد به
نْھارُ «: دهد سمت رضوان سوق مي تفكرش او را به

َ
اتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِھَا الأْ ھِمْ جَنَّ بِّ قَوْا عِنْدَ رَ ذینَ اتَّ لِلَّ

هِ خالِدینَ فیھ رَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّ زْواجٌ مُطَھَّ
َ
  .)15عمران: (آل» ا وَ أ



127   |   نیقیفر  ریبر تفاس دیقرآن با تأک ینظام اخلاق بندگ ۀشالود
 

 

  گيري نتيجه
، نظــام اخــلاق بنــدگي قــرآن هســتندلــف تاخلاقــي داراي مراتــب مخ امــوربنــابر اينكــه 

هايش، بدنـة آن   ساختاري مخروطي شكل دارد كه مباني آن، قاعدة مخروط و اصول و ارزش
مـنظم و   ويـژه اصـول اخلاقـي، در روابـط طـوليِ      عناصـر بـه   دهند. در اين نظـام،  را تشكيل مي

يابند تا انسان در سيري صعودي بـه رأس مخـروط، يعنـي آن هـدف      متقابل، ايجاد و ارتقاء مي
و ميـاني، حصـول هـدف     غايي نظام اخلاقي برسد. در اين ساختار دستيابي به اهداف مقدماتي 

  بخشند.   غايي را تحقق مي
تـرين   كنـد و عمـده   بـديل ايفـا مـي    و تحقق هدف غايي، نقشي بـي تقوا در مباني، اصول 

توان از ابزار شـناخت بهـره بـرد.     شرط معرفت در فهم عقل و شهود قلب است. بدون تقوا نمي
مقـام  «يابد. از آثار تقوا، رسـيدن انسـان بـه     معنا مي  است كه» مختار بودنِ انسان«رعايت تقوا با 

با كسب مراتـب تقـوا، بـه مراتبـي از مقـام خليفـةاللهي نايـل        است. انسان متناسب » خلیفةاللهی
  شود. تقوا مستلزم توحيد نظري و نتيجة توحيد عملي است.  مي

و شـرط   ،تقوا ملازم بـا ايمـان و عمـل    كه بايد به اين نكات دقت كرد ،با توجه به آيات
رد. تقوا بهتـرين  خداوند متعال طاعت را با همين شرايط مي پذي ؛)27:(مائده قبولي اعمال است

ترين گرايشي است كه ايمـان و عمـل را بـه     توشه براي وصول به قرب و رضوان الهي و اصلي
  گيرد. زند و خود از سه گرايش خوف، رجاء و محبت الهي سرچشمه مي پيوند مي يكديگر

در سه بعد بينشي، گرايشي و رفتاري، اصول اخلاقـي بـه ترتيـب عناصـر ايمـان، تقـوا و       
اي دارند؛ ايمان همواره ملازم با تقوا و طاعت الهي است. تقوا وسـيلة   اهميت ويژه طاعت الهي

  نيل به قرب و رضوان الهي است. 
اي است كه علامـه   تبييني كه بر نظام اخلاق بندگي ارائه شد، نزديك به ساختار اخلاقي

ورى تربيـت  ها ط ـ داند؛ كه در آن، صفات و تفكر انسان طباطبايي آن را مخصوص به قرآن مي
ها با معارف وحيـاني پـر    روند نه دفع؛ زيرا دل شود كه رذايل اخلاقي ازطريق رفع از بين مي مي
ماند. توحيد ناب، عبوديت محض را، بر اسـاس محبـت    شوند و جايى براى رذائل باقى نمي مي

  كند. عبودى ايجاد مي
سـنت در حـد    لدر موضوع مورد بحث، مطالب مستخرج از تفاسير شيعي بـا تفاسـير اه ـ  

  شود. اي بين آنها مشاهده نمي اي مشابهت دارند و تفاوت عمده بسيار گسترده
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؛  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویـل فـی وجـوه التأویـلعمر؛  بن زمخشری، محمود .١٣

  ق. ١۴٠٧بیروت: دارالکتاب العربی، 
مندسـازی  درآمدی بر نظام اخلاقی قرآن (نگـاهی نـو بـه چگـونگی شـناخت و نظامزاده، حسن؛  سراج .١۴

  .ش١٣٩٧؛ اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، های اخلاقی قرآن) گزاره
  ق. ١۴٢۵؛ بیروت: دار الشروق،  فی ظلال القرآنسیدقطب؛  .١۵
  ق. ١۴١۴کثیر،  ؛ دمشق: دار ابنفتح القدیرمد؛ شوکانی، مح .١۶
هــای  پژوهش ؛»شـناختی تربیـت توحیـدی (امکـان، منـابع، موانـع) مبـانی معرفت«حی، مجیـد؛ لصـا .١٧

  .ش١٣٩٨، )سال نهم( ٣۵شماره کلامی،  - اعتقادی
دفتـر قم: ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همدانی؛  به؛ فی تفسیر القرآن المیزانمحمدحسین؛ سید طباطبایی،  .١٨

 .ش١٣٧۴وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،  انتشارات اسلامی 

  ق.١۴١٢؛ بیروت: دارالمعرفه، جامع البیان فی تفسیر القرآنجریر؛  بن طبری، محمد .١٩
  .ش١٣٧۵؛ تهران: مکتب المرتضویه، مجمع البحرینمحمد؛  بن طریحی، فخرالدین .٢٠
  .ش١٣٧٢،  اسلامی  رف المعا د دایره ؛ تهران: بنیادانشنامه جهان اسلامعباسی، بابک؛  .٢١
  تا. ؛ قم: دارالهجره، بیالعیناحمد؛  بن فراهیدی، خلیل .٢٢
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  ق. ١۴١۵؛ تهران: مکتبه الصدر، تفسیر الصافی؛  مرتضی بن کاشانی، محمد فیض .٢٣
  .ش١٣۶۴تهران: ناصر خسرو،  ؛الجامع لأحکام القرآناحمد؛  بن قرطبی، محمد .٢۴
و ارائه تعریـف و الگـویی  ل فلسفی مبدئیت توحید برای فضایل اخلاقیتحلی«مصباح، مجتبی و محدر، تقی؛  .٢۵

  .ش١٣٩٨)، ۶٣معرفت فلسفی، شمارۀ سوم (دوره  ؛»جدید از فضایل اخلاقی
؛ قـم: مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی، خودشناسی برای خودسازییزدی، محمدتقی؛  مصباح .٢۶

  .ش١٣٨٢
  .ش١٣٨٣وزشی و پژوهشی امام خمینی، آم قم: مؤسسه ؛سوی او بهیزدی، محمدتقی؛  مصباح .٢٧
؛ قـم: مؤسسـه )شناسـی شناسی، انسان خداشناسی، کیهان( ١- ٣ معارف قرآنیزدی، محمدتقی؛  مصباح .٢٨

  ش. ١٣٩٣آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 
  .ش١٣٩۴؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، فلسفه اخلاقیزدی، محمدتقی؛  مصباح .٢٩
  .ش١٣٩٨وزشی و پژوهشی امام خمینی، قم: مؤسسه آم ؛آموزش فلسفهیزدی، محمدتقی؛  مصباح .٣٠
  .ش١٣۶٨؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  التحقیق في کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن؛  .٣١
  .ش١٣٨٨؛ تهران: صدرا، مجموعه آثار استاد شهید مطهریمطهری، مرتضی؛  .٣٢
  .ش١٣٧٧(ع)،  طالب ابی بن لامام علی؛ قم: مدرسة ااخلاق در قرآنشیرازی، ناصر؛  مکارم .٣٣
  .ش١٣٧١؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، تفسیر نمونهشیرازی، ناصر؛  مکارم .٣۴
  ش.١٣٨٨؛ مشهد: موسسۀ راهبردی علوم و معارف اسلامی، نگرش سیستمی به دینواسطی، عبدالحمید؛  .٣۵
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